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application and also the ambiguity among the people of marriage and marriage, the 

number And there are conditions that come close to the attitude of elitism and elite 

domination. 

Keywords: allegiance, jurisprudence, political jurisprudence, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Hal 

and Aqd. 
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  .بيعت، فقه، اهل سنت، مردم سالاري اسلامي، اهل حل و عقد ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1
  لهطرح مسئ 1- 1

تـرين  متكفل بيان حكم شرعي مكلفان است و از ايـن حيـث عملـي   كه دانش فقه افزون بر اين
مند بر سلوك و رفتار مسلمانان دارد، متكي به اجتهاد و بخش علوم اسلامي است كه تاثيري نيرو

فرايند پردازش ادله و تطبيق آن بر مفاهيم و موضوعات نوپديد است. به عبارت ديگر اجتهاد در 
فقه اسلامي دروازه ورود به تحليل، سنجش و ارزيابي مفاهيم و موضوعات جديد و بيان انطباق 

ترين فراورده فكري در تمدن ني است. تا جائي كه فقه مهميا عدم انطباق آن با مجموعه ادله دي
) 96: 1994اسلامي تلقي شده و از نگاه برخي تمدن اسلامي، تمدن فقهـي نـام گيرد.(جـابري،    

همچنين نظريات فقهي در مقايسه با ديگر انظار، از يكپارچگي و انسجام برخوردار بوده است و 
به سنت اسلامي و نصوص ديني داشـته اسـت. مجموعـه    تر اين كه استناد و اتكاء بيشتري مهم

هايي كه گفته شد موجب شده است كه پردازش و ظرفيت سنجي مفـاهيم متناسـب بـا    ويژگي
كه خواهد آمد برخـي  اقتضائات جديد از منظر فقهي و با اتكاء به انظار  فقهاء انجام گيرد. چنان

انـد.  گرا از آن ارائه نمـوده ر و تبييني مردمعالمان معاصر اهل سنت با تكيه بر مفهوم بيعت، تقري
اين مقاله معطوف به همين مساله شكل گرفته است كه آيا مفهوم بيعت، تاب چنين تقريـري را  

شـود. در بخـش اول   باشد؟ براي پاسخ بـه ايـن سـئوال مقالـه در دو بخـش ارائـه مـي       دارا مي
شود سنت و سه تبيين از آن مطرح ميشناسي بيعت و نيز نظريه قرارداد در فقه معاصر اهل  واژه

  شود.سالار از بيعت اشاره ميهاي تبيين مردمو در بخش دوم به برخي چالش
  
  تحقيق ةپيشين 2- 1

مفهوم بيعت از مفاهيم بنيادين در انديشه سياسي اسلامي است. از اين رو از گذشـته تـا كنـون    
هـا و  نويسندگان قرار گرفتـه و كتـاب   ويژه از منظر فقهي مورد تامل و بررسي انديشمندان و هب

ترين اثر فقه سياسـي  مقالات مختلفي در ارتباط با آن منتشر شده است. ماوردي صاحب قديمي
عقـد الامامـه بـه موضـوع بيعـت       اهل سنت در باب اول كتاب احكام السلطانيه با عنـوان فـي  

ن تيميه و صنعاني بيعت كرده و نويسندگان پس از او همچون ابن فراء، خنجي، جويني، اب  ورود
اند. عواء، سنهوري، وهبه الزحيلي، يوسف قرضاوي و ديگران از را از منظر فقهي بررسي نموده



  115  )نبي اسماعيل آلو  ابراهيم كلانتري( ... سالار  شناسي مفهوم بيعت و تبيين مردم ظرفيت

 

نويسندگان معاصر سني نيز بر اهميت و كاركرد مهم بيعت در انديشه سياسـي و سـاختار نظـام    
تـر اسـت   نزديـك  اند. آنچه كه از حيث محتوايي به تحقيق حاضرسياسي در اسلام تاكيد نموده

البيعة عند مفكري اهل السنة و العقد الاجتمـاعي  با عنوان عبدالمجيد احمد فواد عبدالجواد كتاب 
از  البيعة في النظام السياسي الاسلامي و تطبيقاتها فـي الحيـاة السياسـية   و كتاب  في الفكر السياسي

هاي متفاوت نسـبت  است. با اين وجود تكثر مباحث مرتبط و نگرش عبدالرحمن احمد صديق
در غالـب نظريـه    يكنـون  ياي ـدن اتيمجدد آنها بر حسب مقتض يابيو ارز ريتقربه بيعت و نيز 

آوري بيعت در قبـال چنـين رويكـردي    تر تابقرارداد با رويكرد وكالت يا نيابت از امت و مهم
  همراه نقد و ارزيابي آن از وجوه متمايز اين تحقيق با آثار گفته شده است.

  
  بيعت در لغت. 2

با سلطان بيعت كرد (بايع السلطان) يعنى در مقابـل خـدماتى كـه    «نويسد:  راغب در مفردات مى
مبايعـه    دهد، اطاعت و شنوايى از وى را به عهده گرفت، به اين عمل بيعـت و  سلطان انجام مى

م ه ـ» بايعتـه «) در صحاح جوهري آمده اسـت: واژه  66: 1412(راغب اصفهاني، » شود گفته مى
نيز همانند آن است. يعنـى  » تبايع«شود، واژه  براى بيع (معامله) و هم براى بيعت به كار برده مى

  در لسان العرب آمده است:) 3/1189معاوضه و تعهد از سوى دو طرف.(جوهري، 
: دست به هم دادن بر ايجاب و انشاء معامله و نيز دست به هم دادن براى بيعت و البيعة

يعة به معنى بيعت كردن و اطاعت است...گويا هر يك از آنان، آنچه را در اطاعت است، و الب
يش را، در فروشد، و جان و اطاعت و اختيار دخالت در كـار خـو   اختيار دارد به رفيقش مى

  )8/26: 1414(ابن منظور، .گذارد اختيار ديگرى مى

در مقدمـة   ت.معناي اصطلاحي بيعت، خارج از معناي لغوي آن نيست و متناسب با آن اس ـ
  ابن خلدون آمده است:

بندد كـه   كننده با فرمانده خود پيمان مى بدان كه بيعت تعهد بر اطاعت است، گويا بيعت
را در اختيار وى قرار دهد و در اين گونـه    اظهار نظر در كار خويش و ساير امور مسلمانان

چه طبق ميل و  - كند مىمسائل (مسائل اجتماعى) با وى به منازعه برنخيزد و به هر چه امر 
كرده و  عمل كند. در گذشته هنگامى كه با فرمانده خود بيعت مى - يا بر خلاف ميل او باشد
گذاشتند  بستند، براى تأكيد در عهد دست خويش را در دست وى مى با وى پيمان تعهد مى
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ه دانسته شد» باع«و اين شبيه عمل فروشنده و خريدار است و به همين جهت بيعت مصدر 
  )1/209: 1408و نيز بيعت در مصافحة دستها به كار برده شده است. (ابن خلدون،

  نويسد:جرجي زيدان مي
كند گويا بدون هيچ بيعت تعهد بر اطاعت است. پس زماني كه انسان با كسي بيعت مي

اي امور خود را به او واگذار كرده است و در هـر آنچـه بـه او تكليـف كنـد از وي      منازعه
كردند براي تاكيـد بـر   كند. مردم عرب چنين بودند هنگامي كه با كسي بيعت ميمياطاعت 

دنـد چنـان كـه در خريـد و فـروش      گذارتعهد خود، دستان خـويش را در دسـتان او مـي   
  )131 تا:(زيدان، بي 1 كردند. مي  چنين

اند. ايشان بعد از حضرت علي عليه السلام هم متعدد در نهج البلاغه اين تعبير را به كار برده
آشـكارا و  قتل عثمان و هجوم مردم بـراي خلافـت، پـذيرش خلافـت را مشـروط بـه بيعـت        

ايت چنـان كـه   ) در نه3/450تا: بودن آن دانستند و در مسجد حاضر شدند. (طبري، بي همگاني
جماعتي كه با ابوبكر و عمر بيعت كرده بودنـد، بـر امامـت و خلافـت     «اند خود توصيف كرده

» ن متفق شدند و همگان با طوع و رغبت و بدون اجبار و كراهت با ايشـان بيعـت كردنـد.   ايشا
  )494: 1412 (كوفي،

  
  سالاري مردم. 3

هـا،  سالاري خصلتي سيال و منعطف به خود گرفته كه در بيشتر نقاط دنيا متناسب با ايـده مردم
شـود (رك: جـوزف   سلايق و بسترهاي فرهنگي و تـاريخي، معـاني متفـاوتي از آن قصـد مـي     

توان گفت حداقل نسبت بـه موضـوع مشـاركت سياسـي     ) با اين حال مي285: 1354 شومپيتر،
 اتفاق نسـبي وجـود دارد.   هاي درون نظام سياسيگيريشهروندان در انتخاب حاكمان و تصميم

 سالار، به برداشتي از مفهوم بيعـت ) در عنوان مقاله مقصود از مردم23: 1375(رك: بهشتي معز،
اشاره دارد كـه طـي آن شـيوه گـزينش حـاكم بـه شـكل همگـاني و در قالـب يـك قـرارداد            

و مـردم در   پذيرد كـه بـر اسـاس آن حـاكم خـود را در برابـر مـردم مسـئول دانسـته           صورت
  هاي نظام سياسي دخالت داشته باشند. گيري تصميم
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  جويي مفهوم بيعت پي. 4
ن و نوظهـور ،  اي مـدر كـه بـه عنـوان پديـده    بر خلاف برخي از مفاهيم و اصطلاحات سياسي 

و فرهنگ اسلامي ندارند، بيعت از مفاهيمي است كـه در منـابع دينـي و نيـز     اي در متون پيشينه
گذشته فقه اسلامي سابقه دارد. تكون و طرح بيعت به عنوان يك مفهوم سياسي و عنصر كليدي 

عاي اهل سنت پيـامبر اسـلام (ص)   كند. به ادبه مساله جانشيني پيامبر اسلام (ص) برگشت مي
هاي تعيين خليفه را به عهده صحابه و سپس مردمان هر زمانه نهاده است و امر خلافت و شيوه

 كسي را براي اداره دولـت اسـلامي بعـد از وفـات خـود فـرد و يـا طريقـه خاصـي را تعيـين          
اســت. اســت و صــرفا برخــي قواعــد عــام و لازم را در امــر حكومــت بيــان نمــوده   نفرمــوده

) از اين رو از طرفي جامعه نياز به حاكم دارد و از ديگر سو خداوند كسـي  35: 1386  فيرحي،(
) سپس فقه تسنن به شكل 403: 2008(حمود الفهداوي،  2را براي اين امر منصوب نكرده است.

هاي شكل گرفته در عرصه سياسي، نظريه انتخاب اهل حل و عقـد  پسيني و متناسب با واقعيت
) بنياد 23: 1386استخلاف (تعيين خليفه بعدي توسط خليفه قبل) را ارائه داد.(قادري، و سپس 

اين نظريه بر مشروعيت بيعت و اين ادعا كه تعيين خليفه مصـداقي از مصـاديق بيعـت اسـت،     
) اگر چـه  2/25و 1/7؛ ابن ابي الحديد 447-  2/445استوار گرديده است. (رك: طبري، پيشين: 

د و استخلاف به سرعت جاي خود را به نظريه استيلا (حاكميت يـافتن بـا   شيوه اهل حل و عق
ز تـاريخ فقـه سياسـي اهـل سـنت      قهر و غلبه) داد و بـويژه نظريـه اخيـر در بخـش زيـادي ا     

اما همچنان به عنوان نمونه آرماني و مشروع دولـت اسـلامي كـه دربردارنـده      3يافت،  حكومت
) باقي ماند. پس از الغاء خلافت 1/130، پيشين: (زيدان 4.جمهوريت، ملوكيت و شورويت است

ا از مفـاهيم سـنتي، فقـه سياسـي     گـر عثماني و نيز ضرورت ارائـه تفسـير دموكراتيـك و مـردم    
بر اين اساس با محوريـت بيعـت،    5سنت با خوانشي نو به بازسازي مفهوم بيعت پرداخت.  اهل

اهل سـنت رايـج گرديـد. از حيـث      نظريه قرارداد با سه رويكرد وكالت، نيابت و مشاع در فقه
مت با هدف تامين مصالح دنيـوي شـكل   نظري زير بناي نظريه قرارداد اين نگره است كه حكو

 گرفته است. به عبارت ديگر در حالي كه در رسالت و نبـوت، مصـالح دينـي اصـالت دارنـد و     
ن بـه  جايگاه مصالح دنيوي فرعي و تبعي است، در امامت (حكومت) هدف اصـلي سـامان داد  

) در ذيل نظريه قـرارداد بـا دو رويكـرد آن    122: 1358امور دنيوي است. (رك: نجاح محسن، 
  گيرد.مورد بررسي قرار مي
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  قرارداد ةنظري. 5
از نگاه معاصرين اهل سنت، حكومت و رهبري سياسي قراردادي است ميان امـت و حكمـران   

شـود و از  زني با مردم متعهد ميكه به موجب آن وي به اجراي شريعت، خيرخواهي امت و راي
دهند در صورت پايبندي حكمران بـه موجبـات ايـن قـرارداد از او     آن سوي امت نيز تعهد مي

هاي حاكم و برخوردار از حاكميت است و البتـه  فرمان برند. بر اين پايه، امت، منبع همه قدرت
ي نويسند معاصـر  ها مشروط به آن است كه در چارچوب شريعت صورت پذيرد. شاوهمه اين

  ند:كسني تصريح مي
اساس خلافت و ولايت از منظر اسلام يعني رضايت مردم و بيعت آزاد آنهاست و اين 

كه مردم منشـاء قـدرت هسـتند،     همان است كه در قوانين اساسي جديد از آن با عنوان اين
كنـد  اعلام مي اي كهشود. اين نظريه تاكيدي بر اصلي از اصول اسلامي است... نظريهمي  ياد

ه بودن همه مردم حق برخورداري از حكومت را دارند، حقي كه خدا بر انسان به دليل خليف
  )266- 265: 1392وي در زمين عطا كرده است. (توفيق الشاوي، 

گرداند، را باز مي» قرارداد« راشد الغنوشي جريان فكري كه پيدايش حكومت در اسلام را به 
دانـد كـه بـه دليـل     ه در عرصه نظريات سياسي اسـلامي معاصـر مـي   ترين انديشنماينده اصلي

ها و ادله فراوان در متون اسلامي هاي نوين و رايج جهاني و نيز داشتن گواههماهنگي با انديشه
 و همچنين پذيرش عمومي و در سطح نخبگان جهان اسلام از جايگاه بالايي برخـوردار اسـت.  

عنوان بيعت در فقه تسنن، بيعت عامه و خاصـه مـردم    ) غنوشي با تحليل177: 1381 (غنوشي،
 6شود.داند بين مردم و حاكم كه بر اساس آن حاكم ملتزم به اقامه عدل ميبا حاكم را رمزي مي

خلافـت و حكومـت عقـد و    «  نويسـد: ) رشدي عليـان نويسـنده ديگـر مـي    2001الغنوشي، (
طرف آن امت و در طـرف ديگـر   است كه بين دو طرف منعقد شده است كه در يك   قراردادي

) حتي برخي از نويسندگان سني با تشبيه 73: 1981(عليان، 7»خليفه و رئيس حكومت قرار دارد
انتخاب خليفه به نظريه قرارداد اجتماعي روسو درمقام برتري ايـن شـيوه در انديشـه اسـلامي،     

اجتمـاعي   ضـي اسـت كـه واقعيـت    معتقدند كه انديشه روسو صرفا يـك نظريـه انتزاعـي و فر   
گردد. (فتحي عثمان، است اما در انديشه اسلامي نظريه قرارداد اسلامي به دوره خلفا بر مي  نيافته
سنهوري از ديگر نويسندگان اهل سنت بـا   8اند.) هر چند برخي به نقد آن پرداخته398: 1399

ت، از دو نـوع  با خليفه بنا شـده اس ـ » قرارداد«كه نظام حكومت در اسلام بر پايه تصريح به اين
ر فقه اسلامي اسـاس نظـام حكومـت    د«نويسد: گويد و ميخلافت صحيحه و ناقصه سخن مي

) وي در اثـر خـود بـا    127: 1393سنهوري،»(طور كلي بر پايه قرارداد با خليفه بنا شده است. به
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كه اشاره به خلافت آرماني اهل سنت كه در دوره خلفاي پس از پيامبر اتفاق افتاد، معتقد است 
شود. او سه اصل بنيادين را براي تمايز خلافت خلافت به دو گونه صحيحه و ناقصه تقسيم مي

كند: اول: اين نظام، مبتني بر قرارداد اسـت. خليفـه   صحيحه از ساير نظام هاي حكومتي بيان مي
مشروع كسي است كه ولايتش مبتني بر عهد و پيمان و قرارداد صحيح يا همان بيعت آزاد باشد. 

كند، لازم است واجـد شـرايط اهليتـي باشـد كـه      دوم: فردي كه خود را براي خلافت نامزد مي
هاي خاص نظام (خلافت) صحيح و عملكرد آن، ضامن حسن جريان امور است. سوم: ويژگي

هـاي   ل حكومـت خليفـه دربرگيرنـده ويژگـي    كه مشتمل بر سه عنصر اساسي است: الف: اعما
هـا بـه پيـروي از رسـول     گيري اين ويژگيخليفه در به كار سياسي و ديني است. ب: حكومت

الاسلام اشد. ج: ولايت خلافت بر تمام دارمكرم اسلام (ص)، مقيد به احكام شريعت اسلامي ب
  كند كه اگروي سپس اشاره مي) 182فراگير باشد تا ضامن وحدت جهان اسلام باشد. (همان، 

مكن باشـد بايـد بـه سـراغ حكومـت      تشكيل نظام خلافت صحيحه به هر دليلي غير م
هاي خلافـت صـحيحه را نـدارد، جـايز و     ناقصه رفت. در نتيجه حكومتي كه تمام ويژگي

شود تا نماد كمترين ضرر باشد زيرا تشـكيل نظـامي آميختـه بـا عيـوب و      شرعي تلقي مي
خلافـت)  مل هر گونه نظام حكومتي اسـلامي ( نواقص حكومت ناقصه، نسبت به فقدان كا

اسـت ميـان شـرعي بـودن حكومـت و      ايـن لازم  بـر خطر كمتر را در بـر دارد. بنـا  ضرر و 
امـا   بودن آن فرق بگذاريم. در نتيجه خلافت شرعي ممكن اسـت صـحيحه نباشـد    صحيح

  )184همان، ( خلافت صحيحه حتما شرعي است.

حال كه امامت يك عقد و قرارداد بين امت و خليفه است در چيستي و چگونگي اين عقـد  
يابـت از  تعابير عالمان سني نيز مختلف است. برخي تعبير عقد وكالت و برخي ديگر تعبير ن نيز

  امت را به كار برده است.
  
  وكالت ةنظري. 6

در نگاه برخي عالمان سني خلافت نوعي عقد وكالت است كه به نيابت از امت اسلامي شـئون  
رو  شـود از ايـن  فـه بسـته مـي   گردد اين عقد بين امـت اسـلامي و خلي  مختلف را عهده دار مي

نكنـد موكـل حـق عـزل وي را دارد     طور كه اگر وكيل در چارچوب وظايف خود عمـل   همان
) نويسنده الاسلام 298: 1428اسلامي نيز چنين حقي را نسبت به عزل خليفه دارد.(حلمي،   امت

رشدي عليان، ( 9و الخلافه معتقد است كه جايگاه خليفه فراتر از وكالت و نيابت از  امت نيست
  نويسد) وي ضمن تاكيد بر اين كه خليفه صرفا وكيل مسلمانان است مي66پيشين: 
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گيرد و اين قوه و اين سلطه حق خود امت است خليفه قدرت خود را راسا از امت مي
توانـد بـا   كنـد. همچنـان كـه موكـل مـي     و امت آن را به وسيله بيعت به خليفه تفويض مي

اختيارات خود را به وكيل خود واگذار نموده، شريعت شريف نيـز چنـين   وكالت تمام   عقد
حيـث حقـوق و   كند. بدين سان هيچ فرقي بين وكيل و خليفـه از  حقي را تاييد و تاكيد مي

  ) 230: 1994(جمعي از نويسندگان،  اختيارات وجود ندارد.

راقبت و نظارت شيخ محمود شلتوت نيز با توجه به حق امت در گزينش حاكم، عزل او و م
  نويسدبر او، مي

مورد اتفاق فقهاء است كه خليفه در همه امور تنها وكيل امت است و تفاوت حـاكم از  
افزايد كـه در واقـع   و سپس مي» عامه مردم تنها به سنگيني مسئوليت او در اداره امور است.
الولايه عليـه فـي   والامه صاحب « در همه امور امت، ولايت حقيقي را بر حاكم دارا است. 

  )456 :1424(شلتوت،10 كل ذالك.

تنظير بيعت و انتخاب خليفه بـه عقـد وكالـت هـر چنـد بـا اشـكالاتي از ناحيـه برخـي از          
انديشمندان اسلامي مواجه شده است، ولي در عين حال توسط تعداد زيادي پذيرفته شده است 

فـه  شـود و يـا اگـر خلي   اشته نمـي كه به ارث گذو آثار وكالت بر آن بار شده است از جمله اين
انـد خـود بـه خـود     نصـوب شـده  گردد يا وفات يابد اميران و وزيراني كـه از سـوي او م    خلع
شوند، زيرا فرض بر اين است كه اختيارات و تصرفات وكيل به اصيل كه در اين مورد  نمي  عزل
وزيـران، وكـلاي   و اميـران و   رو كـارگزاران ايـن گـردد، از هاي امت مسلمان است باز مـي توده
نيستند ( تا به مرگ يا خلع خليفه وكالتشان پايـان پـذيرد) بلكـه وكـلاي امـت هسـتند.         خليفه
  ) 96- 95: 1973محمود،   (حلي

  
  نيابت حاكم از امت ةنظري. 7

توضيح و تبيين ديگري كه از قراردادي بودن خلافت و حكومت توسط برخـي از نويسـندگان   
ولايت مشاع است. نويسنده الخلافه و السلطه با اعتقـاد بـه   معاصر اهل سنت شده است، نظريه 

  نويسد: هاي فردي امت است، ميتها و ولايكه ولايت عامه و كلي خليفه حاصل سلطهاين
شود اين اسـت كـه ولايـت عامـه خليفـه، حاصـل       آنچه از اين حقايق فقهي نتيجه مي

ت اخذ شده اسـت و آن در ذات  هاي فردي افراد امت است كه راسا از امها و ولايت سلطه
خود حق امت و مال مخصوص افراد امت مـي باشـد...ولايت عامـه يـك كـل اسـت كـه        
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منحصـر بـه فـرد يـا جمـع و گـروه       مشاع بين افراد عمـوم ملـت پخـش اسـت و       طور به
اسـت و معنـاي آن   » سـلطه «ه مفهـوم  باشد و اين حقيقت آن چيزي اسـت ك ـ  نمي  خاصي

(جمعـي از  » كنـد. الامه العامه) متضـمن آن اسـت و تـداعي مـي    ولايه ولايت عام است. («
  )231نويسندگان، پيشين: 

از نگاه آنان حاكم اسلامي در همه تصرفات و شئون حكومتي خود به نيابت از طرف عامـه  
نتخـاب خليفـه بـه عقـد وكالـت،      نمايد. راشد الغنوشي ضمن رد تنظير بيعت و امردم اقدام مي

رو وي نيابـت حـاكم از امـت    ايـن الت با اشـكالاتي مواجـه اسـت از   است كه نظريه وك  معتقد
) غنوشي با تكيه بـر ضـرورت شـوري و لـزوم آن در اداره     220پذيرد. (غنوشي، پيشين:  مي  را

جامعه اسلامي، توده مردم و عامه مسلمانان را مخاطب اصلي اجراي شريعت اسلامي در سطح 
ريعت را، وظيفـه و مسـئوليت تشـكيل حكومـت     كند. وي از جمله اجراي شاجتماع معرفي مي

افزايد عامه مردم اين مسـئوليت را  داند كه به توده مردم سپرده شده است. سپس مياسلامي مي
كنند از اين رو حاكم به نيابت از مردم اجراي شريعت اسلامي را در به حاكم اسلامي واگذار مي
مسلم نائبا عن الأمة في إقامة الشريعة وإنفاذها بما يجعل الحاكم ال«گيرد: سطح اجتماع به عهده مي

و البته وظيفه حاكم اين است كه پا را از شـرع فراتـر نگـذارد و     »وفق العقد الذي بينه وبين الأمة
 11استبداد نورزد و بدون مشورت مردم و استماع شور و خير خواهي آنان اقدامي انجـام ندهـد.  

  ) 2001(الغنوشي، 
  
  يعتهاي نظري ب چالش 1- 7

  ماهيت بيعت تاكيدي است يا انشائي. 1
كه در بالا گفته شد فقه معاصر اهل سنت بيعـت را مبنـاي مشـروعيت سياسـي     چنان

 12كننـد، حاكم دانسته كه مردم با بيعت خود با حـاكم، سـلطه سياسـي بـه او اعطـاء مـي      
ماهيـت انشـائي و مشـروعيت بخشـي     ) به عبارت ديگـر بيعـت   143(سنهوري، پيشين: 

و  18و  10تاكيدي) دارد. چالش اول اين است كه در قرآن كريم در سوره فـتح آيـه     (نه
تعبير بيعت با پيامبر (ص) به كار رفته است. به تصـريح بسـياري از   12سوره ممتحنه آيه 

براى اعلام وفادارى و با پيامبر بر طبق اين آيات صرفا  ي صورت گرفتههاعتيبمفسرين 
دربردارنـده مفهـوم    وخود بوده  مانيبندى به ا  آنها بر پاى دي(ص) و تأك امبرياز پ روىيپ

 آيات از اى  كه پارهنيست. چناناز سوى مردم (ص)  امبريبه پ استيو ر تياعطاى حاكم
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 اللهّ اطَيعوا ءامنوا الَّذينَ يـايَها« شمرد  مى الهى خاستگاهى داراى را مردم بر پيامبر حاكميت
 اين 12(تغابن/ »الرَّسولَ واطَيعوا اللهّ اطَيعوا« و )59(نساء/ منكمُ الامَرِ اوُلىو الرَّسولَ واطَيعوا

 در را هر دو از قرار داده و اطاعت) ص(  پيامبر و خدا عهده بر را جامعه آيات سرپرستى
طور كه مردم به خداوند اعطاء ولايـت نكردنـد   شمرده بنا بر اين همان واجب سياق يك

داشـته و بـه    تأكيـدى  جنبـه  پيامبر تنهـا  با هم چنين است. از اين رو بيعتولايت پيامبر 
  .باشدنمي مردم سوى از رياست و حاكميت اعطاى مفهوم

اند كه مستلزم ، بيعت را از سنخ عقد دانستههل سنت با ارجاع بيعت به قراردادمعاصرين ا. 2
تعهـد طـرفين را   رد در نتيجـه  حضور و توافق دو طـرف بـه عنـوان ايجـاب و قبـول دا     

خلافت و حكومت عقد و قراردادي است كه بـين  « نويسد: دارد. رشدي عليان مي  درپي
دو طرف منعقد شده است كه در يك طرف آن امت و در طرف ديگـر خليفـه و رئـيس    

بنـا بـه نظـر گروهـي از محققـين       كـه ) در حالي73: 1981(عليان، 13»حكومت قرار دارد
ه اسـت و نـه عقـود. از ايـن رو     ات و تعهـد يكجانب ـ سـنت بيعـت از زمـره ايقاع ـ     اهـل 
كه در بالا آمد كـاربرد بيعـت در   شوند. چنانكنندگان متعهد بر اطاعت از حاكم مي بيعت

قرآن و نيز در منابع تاريخي ( بيعت با ابـوبكر) حـاكي از ايـن اسـت كـه بيعـت تعهـد        
رداد دو طرفه بين حاكم جانبه از ناحيه مردم بر وفاداري و اطاعت بوده است و نه قرا يك

  و مردم.
آمـده اسـت. بـه عبـارت ديگـر بيعـت       در سنت فقهي اهل سنت بيعت اهل حل و عقد . 3

تنهايي موضوعيت ندارد بلكه بيعت اهل حل و عقد موجب مشروعيت حـاكم اسـت.    به
شود؟ شرايط آنها چيست؟ پرسش اين است كه اهل حل و عقد بر چه كساني اطلاق مي

  ر است؟تعداد آنها چقد
  
  بازشناسي اهل حل و عقد. 8

كاربرد كه در متون فقهي و سياسي اهل سنت به كار رفته است يكي از عناوين و اصطلاحات پر
 14.اند، اصطلاح اهل حل و عقد استو شئون و مناصب مختلفي را بر اساس آن، تعريف نموده

شده است بـه عنـوان مثـال    اين عنوان عليرغم كاربرد و شهرت آن، به درستي توضيح و تبيين ن
هـاي مختلـف   هـا و زمـان  ه دورهمراد و منظور از آن چه كسـاني اسـت؟آيا ايـن افـراد در هم ـ    

هاي خاصي هستند يـا بـه تناسـب زمـان و اقتضـائات آن تغييـر پذيرنـد؟        هستند و گروه  ثابت
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مسـوليت و حـوزه اختيـارات آن     ها و خصوصيات اهـل حـل و عقـد چيسـت؟ و نيـز     ويژگي
) اختلاط اصطلاحات و عناوين و شدت ابهـامي كـه در   386؟ (فتحي عثمان،پيشين: است  كدام

اهل حل و عقـد،  «اي است كه دكتر ابوالفتوح معتقد است مفهوم اهل حل و عقد است به اندازه
) و فتحي عثمان از 90: 1977(ابو الفتوح،  15»گروهي با نشانه هاي روشن در فقه اسلامي نيستند

 ـ     ضرورت تحديـد و با  ا اجتماعـات اسـلامي معاصـر،    زشناسـي اهـل حـل و عقـد، متناسـب ب
گويد كه مستلزم به كارگيري اجتهاد و استفاده از تجارب ديگران متناسب با ظروف و  مي  سخن

) در ذيل به انظار برخي 389- 388مصالح اجتماعي جوامع اسلامي است. (فتحي عثمان، پيشين: 
  شود.از نويسندگان اشاره مي

اطرافيان و خويشان و نزديكان خليفه را صرف نظر از ميزان علم و اجتهادشان، «ابن خلدون 
كنـد كـه در انتقـال    اي اسـتناد مـي  از اهل حل و عقد قرار داده است و براي اين امر به معارضه

) 26: 1969(صـبحي،   16خلافت توسط مامون، براي پـس از خـود بـه امـام رضـا (ع) رخ داد.     
هاي سياست ديني و كتب فقه اسلامي در كتاب«نويسد: ابوالمجد از نويسندگان معاصر سني مي

اي وجود دارد كه نيازمند تعريف و روشن شدن است. مولفـان  گانهبه طور عام اصطلاحات سه
ن) و گـاه بـه   كنند. گاه به اهل حل و عقد(گشودن و بستها گاه به اهل شورا اشاره مياين كتاب

اهل اجتهاد. وي سپس با اشاره به تفاوت و تمايز هر يك از اين عناوين، در تعريف و توضـيح  
ــي ــا م ــن اصــطلاح    آنه ــردن اي ــف و مشــخص ك ــه در تعري ــا آنچ ــدگاه م ــد: از دي ــا افزاي ه
اند كه شايستگي آن نمايد اين است كه گفته شود اهل شورا به طور عموم، كساني مي  تر پذيرفتني

رند كه حكمران در كاري از كارها با آنان رايزني كند و از همين رو طبيعي است كه صفات را دا
و شروط آنان بر حسب كاري كه از ايشان خواسته شده است تفاوت يابد. به نظر وي اهل حل 

اي اي از مردم از آن برخوردارند به گونـه و عقد به عنصر اثرگذاري اجتماعي نظر دارد كه دسته
آنان به يك شخص يا يك ديدگاه يا يك تصميم كافي است تا نقطـه شـروعي بـراي     كه تمايل

رضايت مردم و پذيرش آن شخص و آن ديدگاه و يا تصميم از سوي آنان باشد اما اهل اجتهاد، 
اند كه شايستگي و خبرگي لازم را براي اعلام نظر در مسائل مختلف فقهي دارند بنابراين كساني

پيش آمده و موضوع مشورت است داراي صبغه قانوني و بـه ديگـر سـخن    اي كه هرگاه مسئله
بايست افزون بر ساير شروط برخوردار گذاري باشد لزوما اين گروه ميبرخوردار از جنبه قانون

هـا و  از قدرت اجتهاد به معناي شرعي آن يعني توانايي به دست آوردن احكام شرع از ادلـه آن 
ا و شناخت لازم بدين منظور باشند و اگر آن چه پيش آمـده  چنين جستجوي علمي و استقر هم

بايست اين گروه ماهيتي اقتصادي، اجتماعي، مهندسي، طبي يا مالي و همانند آن داشته باشند مي
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هايي بدين عرصه نيز داشته باشند چرا كه غير اين صورت گماردن آنان به رايزني نـوعي  آگاهي
گيري هد بود كه از آن آگاهي ندارند... وي در مقام نتيجهتظاهر و تكلف و پيروي از چيزي خوا

بنابراين اهل شورا گروه ويژه و ثابتي نيستند و يك هيات اسلامي مشـخص را نيـز   « نويسد: مي
شـان بجـوييم و بخـواهيم در پرتـو     هاي پيشينيان از آن ندهند تا ما امروز در كتا بتشكيل نمي

  ) 134: 1381(غنوشي، » آمده است راه بگشاييمها در اين زمينه چه در آن كتاب آن
برخي ديگر اصطلاح اهل حل و عقد يا اهل اختيار يا اهل شـورا را عبـارت از گروهـي از    

داند كه وظيفـه گـزينش حـاكم را دارنـد.     هاي برجسته جامعه اسلامي ميعلما و روسا و چهره
نـوان اهـل حـل و عقـد     فـي بـه ع  هـاي مختل ) به نظـر وي گـروه  392: 2003(خالد الفهداوي،

. متخصصان و صاحب نظران در علـوم و فنـون   2.فقها و مجتهدان، 1شوند از جمله  مي  شناخته
برخي . اهل شورا و خيرخواهان و نخبگان (همان) در مقابل 4. فرماندهان و نظاميان  3مختلف 

ختيـار  ه اسـت بـه عنـوان اهـل الا    از نويسندگان از كساني كه انتخاب خليفه را به عهـده گرفت ـ 
اند از اين رو شرايط اهل حل و عقد در اهل الاختيار شرط نيست مگر آنچه كه مربـوط   برده  نام

سـت. در مقابـل اهـل حـل و عقـد      به انتخاب اصلح و شناخت فرد شايسته بـراي حكمرانـي ا  
ريع و قانونگـذاري اسـلامي   كننـد و در حـوزه تش ـ  هستند كه حكم به حلال و حرام مي  كساني
ك هيـات  اين رو مجتهدند. لذا اهل اختيار يك هيات سياسي و اهل حل و عقد ي دارند از  نقش

) دكتـر محمـد يوسـف موسـي     442- 441: 1435(محمود سعد،  تشريعي و قانونگذاري است.
معتقد است كه اهل حل و عقد همان اعضاي مجالس نمايندگي است و تفاوت چنداني بين آنها 

  )526، 1383وجود ندارد. (حسن عباس، 
  
  ميزان و تعداد افراد اهل حل و عقد 1- 8

نكته بحث برانگيز در بيان كميت و تعداد اهل حل و عقد و چگونگي انتخاب آنان است. برخي 
از علماي سني با استناد به عمل صحابه، تحقق رهبري سياسي را با بيعت تعداد اندكي حتي يك 

اند كه امامت جز با جمهور اهل حل و تهاي گفنويسد: عدهاند. ماوردي مينفر را هم نافذ دانسته
اي است كـه بـا   شود. اين مذهب عقيدهعقد از تمام شهرها و بلاد و رضايت عمومي منعقد نمي

بيعت ابوبكر دفع و طرد شده است زيرا ابوبكر فقط بر بيعت حاضران در سقيفه اكتفـا نمـود و   
را بـا حضـور پـنج نفـر از اهـل       تاي ديگر نيـز انعقـاد امام ـ  منتظر رسيدن غايبان نگرديد. عده

اي با بيعت يك نفـر در  دانند. عدهعقد كه يكي از آنها با رضايت بقيه بيعت نمايد جايز ميو حل
حضور و رضايت پنج نفر از اهل حل و عقد و عده اي نيز انعقاد امامت را تنها با بيعت يك نفر 
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كـم يـك نفـر نيـز نافـذ اسـت.       اند... زيـرا انعقـاد امامـت حكـم اسـت و ح     امكان پذبر دانسته
خـورد و  ) همين اختلاف در كلام نووي نيز در روضه الطالبين به چشم مـي 7پيشين:   (ماوردي،

  كند:عداد بيعت كنندگان ذكر ميشش نظريه را در ت
شود: يكي از اين طرق، بيعت است چنان كـه صـحابه بـا    امامت به سه شيوه منعقد مي
وجـه گفتـه شـده اسـت. چهـل نفـر،       ت كننـدگان شـش   ابوبكر بيعت كردند. در تعداد بيع

نهـا مجتهـد باشـد. وجـه ششـم كـه       نفر، سه نفر، دو نفر و يك نفر كه بايد يكي از آ  چهار
تر است اين است كه معتبر در تعداد بيعت كنندگان اين است كه اهل حل و عقد از  صحيح

عقد و ند. اتفاق اهل حلجود دارد، باشعلما و روءسا و ساير بزرگاني كه امكان حضور آنها و
  )266- 7/263 :1412(النووي، 17 ها شرط نيست.ساير شهرها و آبادي

حضور و رضـايت چهـار نفـر از اهـل     ابو هاشم جبائي انعقاد امامت را با بيعت يك نفر در 
 18عقد حاضر در شهري كه امام در آن شهر فوت كرده اسـت صـحيح و معتبـر مـي دانـد     و حل

) قاضي عبد الجبار هم بدون اشاره به نسبت مسـلمانان خـارج از   257تا: قاضي عبد الجبار، بي(
كند كه اهل حل و عقد حاضر در دار الخلافه هر گاه بـا  مركزخلافت با مساله رهبري، تاكيد مي

اي بيعت نمودند و او را به امامت نشاندند، لازم است نتيجه كار خود را از طريق حاكم و خليفه
همان) (ر اهالي مناطق اسلامي برسانند. خنجي نيز همين بيان قاضي را دارد. مكاتبه به اطلاع ديگ

گويـد:  شـافعي در شـرح مواقـف مـي     نويسد: قاضي عبد الرحمن ايجـي ابو عبداالله قرطبي (مي
شود.... هر گاه امامت خلاف شيعه، از نظر اهل سنت امامت با بيعت اهل حل و عقد منعقد ميبر

شود، بايد بدانيد كه اين كار نياز به اجماع ندارد. زيـرا دليـل نقلـي يـا     به انتخاب و بيعت انجام 
 19عقلي بر اين مطلب وجود ندارد بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حـل و عقـد كـافي اسـت.    

) قلانسي و پيروانش نيز معتقدند كه امامت با موافقـت دانشـمندان   253- 8/252: 1325(ايجي، 
  ) 265: 2007شود و شمار خاصي ندارد. (قسام، ارند، منعقد ميامت كه در جايگاه امام حضور د

  
  شرايط اهل حل و عقد 2- 8

از نگاه متقدمين اهل سنت از جمله شرايط اهل حل و عقد اجتهاد شـمرده شـده اسـت تـا در     
انـد  ا برگزينـد. برخـي تصـريح كـرد    اموري كه به آنان موكول شده است، راي و نظر صواب ر

يد مجتهد باشد از اين رو اهل گزينش هم بايد مجتهد باشند تا اجتهاد حاكم آنجا كه حاكم با  از«
) از نظـر فخـر رازي   52: 1979را تشخيص دهند. (و لا يحيط بالمجتهد الا المجتهد) (جـويني،  
) و 128اند. (غنوشـي، پيشـين:   اهل حل و عقد همان اجماع و مجتهدان در احكام ظني و فقهي
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غالبا اهل حل و عقد از اهل علم و دانش و اهل بصيرت به امور  محمود شلتوت معتقد است كه
) حسن البنـاء نيـز   455(شلتوت،پيشين:  20انداي از نواحي اسلامي بودهدين و دنيا در هر ناحيه

: فقيهان مجتهدي كه 1معتقد است كه اهل حل و عقد عادتا از ميان اين سه گروه بيرون نيستند: 
: 3: خبرگان در امـور عمـوي   2شود. ه سخن آنان استناد و اعتماد ميدر فتوا و استنباط احكام ب

هـا، روسـاي   كساني كه برخوردار از نوعي رياست و رهبري هستند. از قبيل زمامداران خانـدان 
تا: ها. (حسن البنا، بيها همانند رهبران احزاب  و اتحاديههان  تشكلقبايل و يا روساي مجموعه

ديني را مـورد نقـد    نوشي نسبت و پيوند بين اهل حل و عقد و عالمان) در مقابل راشد الغ337
  دهد:قرار مي

هاي سياست ديني، نوعي خلط ميان مفاهيم اهل حل و عقد، اهل شورا و اهل در كتاب
اي كه ممكن است اين برداشت را ايجاد كند كه از ديدگاه راي صورت گرفته است. به گونه
ن دينـي كـه بـه مرتبـه اجتهـاد      است كه از دايـره عالمـا   اسلام هيات شورايي گروهي ويژه

رود بدين اعتبار كه چون وظيفه آن مجلس قانونگذاري استنباطي اسـت  اند فراتر نمي رسيده
بايست نمايندگانش از مجتهدان باشند و افزون بر اين، ميان تاكيد بر پيوند اسلام و لزوما مي

يني باشد نوعي توازن وجود دارد. اين حكومت و اين مساله كه حكومت، حكومت رجال د
گمان پيوند داشتن امور سياسي در مفهوم اسلامي آن با قواعـد دينـي،   در حالي است كه بي

به سيطره رجال ديني يا كساني كه اين نام به آن ها داده شده است، بـر حيـات سياسـي در    
  )152(غنوشي، پيشين: انجامد. حكومت اسلامي نمي

ك معناي وسيع و متفاوت از ميراث فقهي اهل سنت، اهل حل و عقد را رشيد رضا نيز در ي
) و 3/11: 1414( رشـيد رضـا،   21سوره نساء آمده اسـت.  59داند كه در آيه همان اولي الامر مي
...بزرگـان از علمـاء،   » اولو الامر في زماننا هذا هم كبار العلماء و روسا الجنـد «سپس معتقد است 

هاي بزرگـان، رهبـران   بزرگان و كبار از تجار، كشاورزان، مديران شركتروساء لشكر، قضات، 
احزاب، نوابغ از نويسندگان و اطباء  و وكلاء كه مورد اعتمـاد امـت و محـل رجـوع مـردم در      

  ) 5/161مشكلات خود هستند. همان اولوا الامر هستند. (رشيد رضا، 
  
  گيري نتيجه. 9

  ارائه است: نتايج به دست آمده در موارد ذيل قابل
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هــاي نوپديــد رويكــرد گرايــي، ضــرورت حــل مســاله و فــائق آمــدن بــر چــالشواقــع .1
است كه با انقلاب اسلامي ايران در  فقه اسلامي پديد آمد و باعث نمايان شدن   جديدي

جويي و رهگيري مفاهيم جديـد در  ظرفيت دانش فقه گرديد. ظرفيتي كه به اتكاء آن پي
سـازي  . اين رويكرد پيامدهاي مهمي در عرصه مفهـومي و نظـام  پذير شدبستر فقه امكان

سياسي در پي داشت. از اين رو انديشمندان كنوني اهل سنت ضمن وقوف بـر ظرفيـت   
هاي فراروي جوامع عمومي و نخبگاني خود از منظر فقه دانش فقه، به حل برخي چالش

  اند.  پرداخته
منظومه فقه سياسي معاصر اهل سنت است كه ترين عنصر در بيعت از مفاهيم پايه و مهم .2

ها و شواهدي در متون اسلامي و هاي نوين و نيز داشتن گواهبه دليل هماهنگي با انديشه
اي برخـوردار اسـت. انديشـمندان    چنين پذيرش عمومي و نخبگاني، از جايگاه ويـژه  هم

داد بين حاكم و مردم سالار از مفهوم بيعت، آن را به قرارتبيين مردم  معاصر اهل سنت با
  ارجاع و دو تقرير وكالت و نيابت از امت را ارائه نمودند.

سـالار در  در مقام واكاوي ظرفيت و ميزان تاب آوري اين مفهوم نسبت به گرايش مـردم  .3
ا و تنگناها در سـنت فقهـي تسـنن    هانديشه سياسي معاصر اهل سنت به برخي از چالش

اسازگاري اين تحليل با كاربرد قرآنـي و نيـز ابهـامي كـه     قبيل ايقاعي دانستن بيعت، ن  از
نسبت به اهل حل و عقد، تعداد و شرايط آن وجود دارد؛ پرداخته شد. ابهامي كه نه تنهـا  
سازگار با گرايش دموكراتيك نيست بلكه بـه نگـرش نخبـه گرايـي (اليتيسـم) و سـلطه       

در  ،عي و ديني برخوردار بودهكه از نفوذ اجتماشود كه در آن اقليتي نخبگاني نزديك مي
نقـش  و قانونگـذاري،  امور مهـم مربـوط بـه جامعـه اسـلامي از قبيـل انتخـاب خليفـه         

  گيرند. د و عملا عموم مردم در حاشيه قرار ميكنن مي  ايفاء
  

  ها نوشت پي
نفسه لا ينازعه في شـي  البيعه هي العهد علي الطاعه، فاذا بايع الرجل اميرا كانه عاهده و سلم اليه النظر في امر . «1

من ذالك و انه يطيعه فيما كلفه به من الامر علي المنشط و المكره و كان العرب اذا بايعوا اميرا جعلوا ايديهم في 
 .»يده تاكيدا للعهد بما يشبه فعل البايع و المشتري فسمي بيعه مصدر باع

بين المسلمين، لذالك اجتمعوا و تنـادوا فـي    و مما هو ثابت ان الرسول الكريم ترك امر اختيار خليفه شوري. «2
  .»السقيفه لاختيار الخليفه و لو كان منصوصا عليه لما سلكوا هذا المسلك
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شود. يا به نصب توسط امام قبلي، يا بـا زور و غلبـه و يـا بـا     امامت جز به يكي از سه طريق منعقد نمي. «3
 ،6ج ، كشاف القنـاع ، البهوتي ، و نيز رك193- 192ص ،19ج ، المجموع، لنوويا »انتخاب اهل حل و عقد.

: بـأن  1فإن الإمامة لا تنعقـد الا   .410ص، 7ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الشافعي الصغير. و 202ص
: أو بأن تنعقد لـه  3: أو بأن لم يكن هناك امام فيقهر الناس بالغلبة والصولة ، 2يستخلفه الامام الذي كان قبله ، 

  . ختيار أهل الحل والعقد لهالإمامة با
 ـ يالان و ه يحت نيجهد المتمدن هيانتخاب الخلفاء من افضل ما بلغ ال يف نيالخلفاء الراشد قهيفطر«. 4  نيجامعه ب

 ....»يو الشور هيالجمهوره و الملك

. به طور سنتي سه نظريه بيعت اهل حل و عقد، استخلاف(گزينش خليفه توسـط خليفـه قبلـي، و نظريـه     5
(مشروعيت حاكمي كه با قهر و غلبه حكومت يافته) وجود دارد. معاصرين تسنن با ايـن نگـاه كـه     تغلب

سـت از ايـن رو بـر انتخـاب اهـل      نظريه استخلاف و تغلب بر اساس دانش سياسي امروز توجيه پذير ني
را بـراي   ايهـاي چهارگانـه  فقهاي اسـلامي راه « نويسد: ان. زحيلي ميعقد و بيعت و .. تمركز كردهو حل

عهدي، و قهر اند كه عبارت است از نص، بيعت، ولايتچگونگي تعيين حاكم اعلي براي دولت ذكر كرده
و غلبه، و بعد توضيح خواهيم داد كه روش صحيح اسلامي طريق بيعت حل و عقد است... اما به جز اين 

و توفيق الشاوي حكـم بـه   .673، ص 6هاي ديگر ضعيف است. الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، جروش
ما پيوسـته نيازمنـد پـاك سـازى     « دهد: سازي فقه تسنن از اين گونه نظريات در باب مشروعيت ميپاك

لاطين وارد فقه سـنى كـرده انـد.    ميراث فقهى خود از منشأهاى مشروعيت حكومتى هستيم كه فقهاء الس
مـت را اسـاس شـرعى ولايـت و     كوطورى كه مـى بينـيم نظريـاتى كـه قهـر و غلبـه و اسـتيلا بـر ح         به

و حكومـت قاهرانـه را    اند، با تسـليم شـدن بـر حاكمـان بيـدادگر و رضـايت بـر حكـم         دانسته  خلافت
اند به دليل اين كه فتنه پيش نيايد! جاى تأسف اسـت كـه در كشـورهاى اسـلامى بعضـى از       دانسته  لازم

بينـيم كـه بعضـى از    جوينـد و مـى  مـى  غاصبان حكومت علناً از التزام به شريعت و انتخابات آزاد بيزارى
ه قـوانين ظالمانـه حاكمـان را    داننـد و بـالاتر ايـن ك ـ   مدعيان علم نيز آنان را ولى امر واجب الاطاعه مـى 

 .307توفيق الشاوى، فقه حكومت اسلامي از منظر شيعه و سني، ص» دانند. مى  شرعى

قد الذي يلتزم فيه الحاكمون بإقامة العدل بيـنهم وفـق   ليست البيعة العامة والخاصة إلا رمزا من رموز هذا الع و. «6
... و تبعا اطاعت مردم از حاكم نيز منوط به انجام تعهد از طرف اوسـت.  شريعة االله ومراقبة المحكومين ونوابهم

  .»وإنما طاعة المحكوم للحاكم متوقفة على الالتزام الجاد من قبل هذا الأخير بالوفاء بما تعهد به
 ».الدوله المنتخب سياو الرئ فهيالخل ي: الطرف الاول الامه او الشعب و الثاننيالطرف ني..عقد بالخلافه.«. 7

. ديگر نويسنده اهل سنت به نقد آن پرداخته است و معتقد است تشبيه عقد و قرارداد خلافت در تسنن به 8
است كه مسلمانان در  حقيقت آن«يل يك اشتباه صورت گرفته است.: نظريه قرارداد اجتماعي روسو به دل

كنند و كنند، بلكه بر تعيين حاكم و برپايي حكومت او توافق ميعقد بيعت بر ايجاد حكومت قرارداد نمي
جمـاع مسـلمانان بلكـه بـه موجـب      ميان اين دو فرق بسيار است. از ديـدگاه اسـلام حكومـت نـه بـه ا     

د شكل گرفته است و به محض آن كـه  تابپذيرد و بر نميقرآني كه هيچ تبديل و تعديلي را نمي  نصوص
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كه آنپذيرد، بيكند و بالتبع نظريه حكومت را ميكسي اسلام آورد لزوما با آن متون قرآني رابطه برقرار مي
از نگاه وي، اصل حكومت و يا انديشه حكومت موضـوع قـرارداد   » با ديگران قرارداد متقابلي بسته باشد.
ر گرفته است شيوه حكومت و چگونگي اداره آن است. رك: ضناوي، نيست، بلكه آنچه موضوع قراداد قرا

 .68و  67ه، ص 1400محمد علي، المفهوم و التجربه، طرابلس، دار الايمان، 

 ليو الوك يالامه هو مركز النائ يو نائب عنها، فمركزه ف لياكثر من وك سي) مصدر سلطاته و هو لفهي(خل يوه«. 9
  »ريغ سيو ل

و العامه... و وافق  هيكل تصرفاتهم الشخص يو تعزلهم، و تراقبهم ف نهميمه ان تختار حكامها، تعكان من حق الا«. 10
 ياموره، و هـو مثـل ا   عيجم يلسلطان موكله ف خضعيالامه  لي) هو مجرد وكنيالمسلم فهيان (خل يالفقهاء عل

 فـه يان خل ي....كما اجمع الفقهاء عليالشخص ليوكله ال خضعيلما  خضعيو الشراء  عيالب يلفرد من الامه ف ليوك
 ـكوك تهيواحد مـنهم الا بثقـل مسـول    يعل متازيمن الافراد لا  ايالا فردا عاد سيدولتهم ل سيو رئ نيالمسلم  لي
 ..عنهم

ألا يخرج في كل تصرفاته عن الشريعة وألا يستبد بالأمر دونها بل يلتزم عمليا بمشورتها والاستماع لنصـحها  . 11
  .عتبارها المصدر الوحيد لسلطته هي التي تقيمه وهي التي لها أن تصرفه من الخدمة متى شاءتوتوجيهها، فبا

انان بـا كسـي بيعـت كردنـد، او     گاه كـه اكثريـت مسـلم   آن« نويسد:. زحيلي از نويسندگان اهل سنت مي12
نيـز آيـه   . منشا ايـن وجـوب   شود. زيرا پيامبر خدا فرمود دست خدا با جماعت است..الاطاعه مي واجب

ز اولــي الامــر حاكمــان و فرمايــد از اولــي الامــر اطاعــت كنيــد. مــراد انســاء اســت كــه مــي  ســوره  59
اسـاس  « كنـد:  ديگر نويسند سني تصريح مي» اند.گونه كه مفسران و صحابه گفتههستند همين  دانشمندان

خلافت و ولايت از منظر اسلام يعني رضايت مردم و بيعت آزاد آنهاست و اين همان است كه در قوانين 
شود. اين نظريه تاكيدي بر اصلي از كه مردم منشاء قدرت هستند، ياد مياساسي جديد از آن با عنوان اين 

برخورداري از حكومت را دارند، حقي كه كند همه مردم حق اي كه اعلام مياصول اسلامي است... نظريه
توفيق الشاوي، فقه حكومت اسـلامي از  » خدا بر انسان به دليل خليفه بودن وي در زمين عطا كرده است.

  .265- 266منظر شيعه و سني ، ص
  ».الدوله المنتخب سياو الرئ فهيالخل ي: الطرف الاول الامه او الشعب و الثاننيالطرف نيالخلافه...عقد ب« .13
داشته است و صرفا اصطلاحي است ندر سيره نبوي اثر و حضوري  واهل حل و عقد در قرآن . اصطلاح 14

 كه در تعابير و كلمات فقهاء سني به كار رفته است. به همين علت برخي مثل ابن حزم تعبير فضلاء الامه
بغدادي تعبير اهل الاختيار و برخي مثل . 167، ص4بن حزم، الفصل في الملل و النحل، ج) ا4/167ابن حزم، (

لنظر را و البته بيشتر فقهاء تعبير ا و برخي تعبير اولوا.211) بغدادي، الفرق بين الفرق، ص211( بغدادي، العداله 
  .6) ماوردي، احكام السلطانيه، ص6( ماوردي،  اند.اهل حل و عقد را به كار برده

  ...»م في الفقه الاسلاميواهل الحل و العقد ليست جماعه واضحه المعال. «15
  . با كمي تصرف نقل شده است.16
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تنعقد الإمامة بثلاثة طرق ، أحدها : البيعة ، كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي االله عنهم ، وفي العـدد الـذي    و. «17
اثنان ، والخامس :  تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه ، أحدها : أربعون ، والثاني : أربعة ، والثالث : ثلاثة ، والرابع :

واحد ، فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا . وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهـد  
لينظر في الشروط المعتبرة ، ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين ، والسادس وهو الأصـح : أن المعتبـر بيعـة    

ر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ، ولا يشترط اتفاق أهل الحل أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائ
  .»والعقد في سائر البلاد والأصقاع

 »الامام هيف موتي يالبلد الذ يف حضريالعقد من  لزمهيمن  يالمعتبر ف«. 18

جميع أهـل  و اذا ثبت حصول الامامة بالاختيار و البيعة فاعلم ان ذلك) الحصول (لا يفتقر الى الاجماع) من . «19
الحل و العقد (اذ لم يقم عليه) أي على هذا الافتقار (دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الاثنين من أهل الحل 
و العقد كاف) في ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام على أهل الاسلام و ذلك لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم 

ما هو حقها (اكتفوه) في عقد الامامة (بذلك) المذكور من الواحد في الدين) و شدة محافظتهم على أمور الشرع ك
(كعقدعمر لابي بكر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان و لم يشترطوا) في عقدها (اجتماع مـن فـي    و الاثنين

  » المدينة) من أهل الحل و العقد (فضلا عن اجماع الامة) من علماء امصار الاسلام
خبره  يو من كل ذو ايو ادن نيحل و عقد) تكون غالبا من اهل العلم و البصر بامور الدو هذه الجماعه (اهل «. 20
 .اهيالح يمن نواح هيناح يف

هم الذين يسمون فى عرف الاسلام. أهل الشورى و أهل الحل و العقد: و من أحكـامهم أن بيعـة الخلافـة لا    . 21
بايعونه برضاهم. و هـم الـذين يسـمون عنـد الامـم      تكون صحيحة إلا إذا كانوا هم الذين يختارون الخليفة و ي
 .1414الأخرى بنواب الأمةرشيد رضا، المنار، دار المعرفه، لبنان، 

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  نهج البلاغه

  العلميه. الكتب دار بيروت، النحل، و الأهواء و الملل في )، الفصل1416( حزم اندلسي، علي بن محمد ابن
 عاصـرهم  مـن  و البربـر  و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ تا)، ديوانبن محمد(بيعبد الرحمن  خلدون، ابن

 العربي. التراث احياء دار بيروت، الأكبر، الشأن ذوى  من

 النشر و للطباعة الفكر دار بيروت، العرب، لسان )،1414مكرم ( بن محمد الدين جمال الفضل ابو منظور، ابن
  صادر. دار -  التوزيع و

  مصر، مطبعه الجيلاوي. السياسي، النظام في تاملات الاسلامي الحل )، حتميه1977( ابوالفتوح، ابوالمعاطي
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  دارلفكر. بيروت، )، الفتوح،1412( اعثم ازدي كوفي، ابن
  الشامية. الدار -  العلم دار سوريه، القرآن، ألفاظ )، مفردات1412راغب ( محمد بن حسين اصفهانى،

 الرضي. الشريف قم، المواقف، )، شرح1325( شرف سيد مير ايجي،

  )، درآمدي بر تاريخ دموكراسي، تهران، طرح نو.1375بهشتي معز، رضا (
  العربيه. الوحده دراسات مكز العربي، العقل تكوين )1994عابد ( محمد جابري،
 .العربي الكتاب دار بيروت، الصحاح، تا)،حماد (بي بن اسماعيل جوهري،

  الدعوه. دار اسكندريه، الظلم، التياث في الامم )، غياث1979لي (ابوالمعا جويني،
  دارالقلم. بيروت، البناء، حسن رسائل تا)، مجموعه(بي البناء، حسن
 قـم،  فضـائلي،  مصـطفي  متـرجم  اسـلام،  سياسـي  انديشـه  منطقـي  سـاختار  )،1383عبـاس (  حسن حسن،

  كتاب.  بوستان
  العربي. الفكر دار قاهره، المعاصره، بالنظم مقارنا الاسلامي الحكم نظام )،1973محمود ( حلي،
 و التوزيـع  و للنشـر  الوائـل  دار دمشـق،  الاسـلاميه،  السياسـه  الفقه م)،2008( سليمان الفهداوي، خالد حمود

  الطباعه. الخدمات
  الاوائل. ناشر دمشق، الاسلامي، السياسي م)، الفقه2003( الفهداوي، خالد

  الرشيد. دار بغداد، الخلافه، و الاسلام)، 1981( عليان، رشدي
 لبنان. المعرفه، دار )، المنار،1414محمد ( رضا، رشيد

 الهلال. دار مصر، الاسلامي، التمدن تا)، تاريخجرجي(بي زيدان،

  مولف. ناشر دمشق، الدوله، رئاسه البناه و االبنيه سوريه م)، موسوعه2007يحيي ( قسام، سليمان
  ني. نشر تهران، زنگنه، صباح ترجمه آن، تحول و اسلامي حكومت )، فقه1393احمد(عبد الزاق  سنهوري،

 سـروي،  خواجه غلامرضا ترجمه سني، و شيعه منظر از اسلامي حكومت فقه )،1392شاوي، توفيق محمد (
  اجتماعي. و فرهنگي مطالعات پژوهشكده تهران،
  لشروق.ا قاهره، دار الاسلام، توجيهات )، من1424محمود ( شلتوت،

  )، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي، ترجمه حسن منصور، تهران، نشر مركز.1354شومپيتر، جوزف (
  بيروت، دار النهضه. ،الاثناعشرية الشيعة لدي الامامة نظريه )،1411محمود ( احمد صبحي،
  الايمان. دار طرابلس، التجربه، و المفهوم )،1400علي( محمد ضناوي،
 الاعلمـي  موسسـه  بيـروت،  ، الملـوك،  و الأمـم  تـا)، تـاريخ  الطبـري (بـي   جرير بن محمد جعفر أبو طبري،

  للمطبوعات.
 انتشـارت  تهـران،  صابري، حسين ترجمه اسلامي، حكومت در عمومي هاي آزادي )،1381غنوشي، راشد (

  فرهنگي. و علمي
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  الدراسات. رهيالاسلام، مركز الجز يفالسلطة الحكم و  ي)، مباد2001( غنوشي، راشد
  الرساله. موسسه بيروت، الاسلام، السياسي الفكر اصول من )،1399محمد ( عثمان، فتحي

  سمت. انتشارات تهران، اسلام، در دولت و سياسي )، نظام1386داود ( فيرحي،
  سمت. تهران، ايران، و اسلام در سياسي هايانديشه )،1386حاتم ( قادري،
محمـود و.. ،   الحميـد  عبد تحقيق العشرين، المتتم الجز التوحيد، ابواب في المغنيتا)، (بي الجبار، عبد قاضي

  مصر، دار المصريه.
 بيـروت،  العربـي،  الخطـاب  فـي  الخلافـة  و الدولـة  در ،»الامة سلطة و الخلافة رساله« )،1994كوثراني، وجيه (
  .دارالطليعة

 مكتــب قــاهره، دوم، چــاپ الدينيــه، الولايــات و الســلطانيه )، الاحكــام1406محمــد ( بــن علــي مــاوردي،
  الاسلامي.  الاعلام

  اللبنانيه. النوادر دار لبنان، الشرعيه، السياسه )،1435مهدي ( محمود سعد، محمود
  التوزيع. و للنشر المويد دار الرياض، الشيعه، و السنه اهل بين )، الخلافه1428( حلمي، مصطفي
  المعارف. دار قاهره، المتزله، عند السياسي الفكر )، 1358محسن، ( نجاح
 الاسلامي. المكتب بيروت، الطالبين، روضه )،1412الدين ( محيي نووي،


